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 مقدمه .7

م در ای مستقل و مهّنویسی، شاخهنویسی، شیوة اقلیمید داستانهای متعدّها و سبکدر میان شیوه

هزار و سیصد و  اقلیمی ایران به سال نویسی معاصر ایران است. تاریخ نگارش نخستین داستانداستان

 مرقد آقارسد. پس از آن، رد دینوری میاز احمد خدادادة کُ روز سیاه کارگرپنج شمسی، یعنی رمان 

( از .شـه1321) دختر رعیّت( از بزرگ علوی، .شـه1321) «گیله مرد»( از نیما یوشیج، .شـه 1323)

های چوبک را باید داستان( از صادق .شـه1322) چرا دریا طوفانی شده بودمحمود اعتمادزاده و 

 شمارآورد. اقلیمیِ آغازین به

 ؛رسد و نویسندگانی چوننویسی اقلیمی ایران در دهة چهل و پنجاه شمسی به اوج خود میداستان      

آبادی، احمد محمود، امین فقیری، محمود طیّاری، ابراهیم رهبر، غلامحسین ساعدی، محمود دولت

ها و آورند. در همة فرهنگبرمی مناطق مختلف کشور در این شیوه نام اشرف درویشیان و... ازعلی

های ادبی در تعریف داستان اقلیمی عموماً بر وجود عناصر مشترکی همچون فرهنگ و المعارفهدایر

گری، نک: ) .استهای محیط طبیعی و بومی تأکید شدهمعتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگی

نویسی اقلیمی داستان در تعریف. همچنین (121: 1311ادقی و ذوالقدر، میرص)نک:  (،212: 1322

ها، لهجه و گفتار محلّی، اند: داستانی است که در صحنه و زمینة آن، غالباً آداب و رسوم و سنّتگفته

ای شود به گونههای تفکّر و احساس مردم یک منطقه نشان داده میها، فولکلور و حتّی شیوهپوشش

 )نک: و( Abrams,1993:107)نک:  اند.کنندة یک اقلیم خاصعناصر، متمایز و مشخّصکه این 

baldick 1990: 142). 

های اقلیمی معاصر ایران باید گفت داستان اقلیمی های بازتاب یافته در داستانبا توجه به ویژگی     

  به دو شکل تزیینی و -داستانی است که به سبب بازتاب گستردة عناصر اقلیمی و محیطی در آن»

ای خاص و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصر رنگی محلّی و بومی دارد و متعلّق به ناحیه -پویا

ها، شکل بومی و محیطی عبارتند از: فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه

ار زبانی، واژگان و اصطلاحات )لهجه و ساخت ها و زبان محلّیها، پوششمعماری منطقه، خوراک

ها و مناطق بومی، توصیف محیط ها و سرودها(، شیوة معیشتی، اقتصادی و تولیدی، مکانمحلّی، ترانه

، شهپر)صادقی «های سیاسی و اجتماعی منطقهو طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی، تحوّلات و جنبش

1329 :31). 
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نویسی شمال، اقلیمی اقلیمی معاصر ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی، پنج حوزة نویسیدر داستان 

و   (111: 1391صادقی شهپر، نک: ) .جنوب، خراسان، کرمانشاه و آذربایجان قابل تشخیص است

نویسی جنوب به سبب شرایط اقلیمی و جغرافیایی متنوعش، به سه گونة مختلف با حوزة اقلیمی

 شود.تقسیم میهای متفاوت ویژگی

 پیشینة پژوهش .7-7

های چند منتقد های گوناگون در پژوهشها و مکتبنویسی اقلیمی ایران به سبکبندی داستانتقسیم

است. های جنوبی سخن گفتهسابقه دارد. نخستین بار محمّدعلی سپانلو از تأثیر اقلیم و جغرافیا بر داستان

( وقتی به نام بهرام حیدری و نسیم 1312) «سالة انقلابنویسی یکگزارشی از داستان»او در مقالة 

کند. سپانلو همچنین در مقالة دیگری با نام را پیشنهادمی« مکتب خوزستان»رسد اصطلاح خاکسار می

نویسی خوزستان، ( از چهار مکتب داستان1311) «هایشها و نسلنویسی معاصر؛ مکتبداستان»

گرا و نمایندگانش را صادق و مکتب خوزستان را مکتبی برون برداصفهان، تبریز و گیلان نام می

داند. منتقد دیگر، حسن میرعابدینی است که در کتاب چوبک، ابراهیم گلستان و ناصر تقوایی می

( در بحث از ادبیات روستایی و اقلیمی دو جریان عمده به نام 1319«)نویسی ایرانصد سال داستان»

ها آنکه نام سبک یا مکتب بر آنکند بیمشخصّ می« بیات اقلیمی شمالاد»و « ادبیات اقلیمی جنوب»

( از هشت سبک 1319) «وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از انقلاب»یعقوب آژند نیز در مقالة بنهد. 

برد. او سبک تهرانی، اصفهانی، جنوب، خراسانی، شمال، آذربایجان، شیرازی و کرمانشاهی نام می

داند و از راست میجوشش و گرمی و در عرضة تصاویری از زندگی، صریح و رو جنوب را دارای

  برد.نویسندگانی چون صادق چوبک، احمد محمود، ناصر مؤذّن و ناصر تقوایی در این سبک نام می

( 1322) «نویسی در ادبیات معاصر ایرانهای داستاندرآمدی بر مکتبپیش»در مقالة قهرمان شیری نیز 

)آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب، مرکز( را در ادبیات داستانی  سبک مکتب/هفت 

برد. وی احمد محمود، امین فقیری و نسیم خاکسار نام میو در مکتب جنوب از  ،ایران مشخصّ کرده

ندگانی داند و نویسنویسی جنوب را از آبادان و بوشهر تا شیراز میدر این مقاله گستره مکتب داستان

سبک و  ،دهد چرا که معتقد استچون سیمین دانشور و ابراهیم گلستان را هم در این مکتب قرار می

نویسان به سبک داستان -صادق چوبک و احمد محمود -سیاق سخن نویسندگان بزرگ جنوب

( 1322«)جنوبنویسی های اقلیمی در داستانها و انگارهآرمان»شیرازی نزدیک است. شیری در مقالة 

گیری از زبان ساده و صمیمی و لهجه و نگری در روایت، بهرههایی چون درونبه ذکر ویژگی
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نویسی با ها در منطقه و سیاسیاصطلاحات محلی، سخن گفتن از یاغیان علیه دولت، حضور خارجی

نان غریفی، های نویسندگانی چون احمد محمود، ناصر تقوایی، عدمایة غلیظ اقلیمی در داستانرنگ

اما  ،پردازدنسیم خاکسار، محمدرضا صفدری، منیرو روانی پور، سیمین دانشور و احمد آقایی می

 رئالیسم در  -ناتو»کند. شیری در مقاله نویسی جنوب ارائه نمیبندی خاصی از داستانتقسیم

الیسم انتقادی، )رئالیسم جادویی، رئ گونگی رئالیسم(  ضمن بحث از سه1321) «نویسی جنوبداستان

های جنوبی بدین نویسی جنوب، برای نخستین بار از سه گونة اقلیمی در داستانناتورالیسم( در داستان

  .محدودة شهرهای بزرگ و صنعتی مانند آبادان، خرمشهر، اهواز و شیراز -1گوید: شرح سخن می

دازی از دریا و بیابان و انروستاها و شهرهای کوچک مجاور خلیج فارس و دریای عمان با چشم -2

روستاها و شهرهای کوچکی که در  -3 .و مسافر گیری و حمل کالاشیوة ابتدایی معیشت چون ماهی

اند؛ یعنی شمال و شرق خوزستان و جنوب بالای مناطق ساحلی و پیرامون شهرهای بزرگ قرار گرفته

ی دو منطقة اخیر را به دلیل های قشقایی و بختیاری. شیرفارس و تا حدودی محدودة استقرار ایل

نویسی جنوب نهایت داستان در آورد وشمارمیشباهت و نزدیکی در فرهنگ و معیشت، یک منطقه به

پور، امین فقیری، عدنان کند. این منتقد، منیرو روانیمیرا به دو منطقة شهری و غیر شهری تقسیم

یرشهری و سیمین دانشور، احمد محمود، غریفی، ناصر تقوایی و نسیم خاکسار را مربوط به اقلیم غ

 داند.  احمد آقایی و محمدرضا صفدری را جزو نویسندگان اقلیم شهری می

 پرسش پژوهش. 7-4

نویسی اقلیمی بندی جزئی و دقیقی از داستانهای مذکور، تقسیملازم به ذکر است که در پژوهش

 تری از بندی علمی و جزئی( تقسیم1321) جنوب وجود ندارد و تنها در مقالة قهرمان شیری

بندی هم جای بسیاری از نویسندگان و شود؛ اگرچه در این تقسیمنویسی جنوب دیده میداستان

دیگری از بندی تقسیم ،تر باشد. به هر رویتر و کاملتوانست دقیقهای جنوبی خالی است و میداستان

نویسی اقلیمی بندی دیگری از داستانسیمتوان تقاست. آیا می این مقاله موضوعنویسی جنوب داستان

 جنوب ارائه داد؟

 جنوبی هايگونگی اقلیمی در داستانسه .4

ت تجاری و های گوناگون زندگی در جنوب ایران به سبب موقعیّتنوع فرهنگی و آمیختگی شکل

بنادر مهمی جای ایران به اندازة این منطقه نیست. جنوب ایران به سبب داشتن اقتصادی آن در هیچ

های چون خرمشهر، بوشهر، آبادان و بندرعباس، محل ورود و خروج مسافران و کالاها و کشتی
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د فرهنگی کشورهای طرف مبادله به این های متعدّسبب ورود شکل به دلیلتجاری و نفتی بوده و 

ترینِ آن رفتهترین تا پیشهای فرهنگی از بدویاست. این صورتمنطقه و آمیزش با فرهنگ بومیان شده

آورده و نیز مواد و مصالح داستانی نویسندگان جنوبی را فراهم هاشود و بسیاری از اینشامل می را

 است.های متفاوتی از سوی این نویسندگان نسبت به ورود بیگانگان شدهسبب واکنش

و نخلستان و  د همچون دریاع جغرافیایی جنوب و وجود مظاهر طبیعی متعدّاز سوی دیگر، تنوّ      

های اقلیمی این ها با صنعت نفت و مسایل مرتبط با آن، به داستانصحرا در کنار همدیگر و آمیزش آن

 روست که در این منطقه، با چندگونگی شیوةاست؛ از همینمنطقه رنگ و بوی خاصی داده

افتاده و دورو جزایر ها های آن از یک سو حضور دریا و نخلستاننویسی مواجهیم و در داستاناقلیمی 

روستاها و از سوی دیگر صنعت نفت و کارفرمایان خارجی و کارگران شرکت نفت را  شاهد هستیم. 

هایشان ها در داستاننویسندگان جنوبی هم در این میان، البته دیدگاهی مشابه ندارند؛ برخی از آن

اند؛ مانند وم صنعت و مدرنیسمبازتاب دهندة حسرتی نوستالوژیک نسبت به نابودی جنوب سبز در هج

 برخی هم. شهر کوچک ما :هایش نظیرعدنان غریفی و احمد محمود در برخی از داستان

اند با نوعی نارضایتی و اعتراض بر وضع موجود؛ مثل های کارگری و صنعتیکنندة محیطتوصیف 

های تنگهداشتن باورها و سنّناصر تقوایی. همچنین نویسندگان دیگری هستند که تنها به قصد زنده 

چه در همة که، آنبهرام حیدری. نکتة مهم این :پردازند؛ مانندها میبه توصیف و بازآفرینی آن بومی

است، نگرانی بر هویّت بومی است که به  شانها، مشترک و دغدغة اصلی نویسندگاناین داستان

توجهّی نسل آمیختگی فرهنگی و چه به دلیل بیها و است؛ چه به سبب هجوم خارجیمخاطره افتاده

 های بومی. تازه به فرهنگ و سنت

فارس و  های اقلیمی آن از خوزستان و بوشهر و هرمزگان گرفته تاگسترة منطقه جنوب در داستان

شهرهای بزرگی چون اهواز، آبادان، خرمشهر و بنادر بوشهر، گناوه، لنگه و  کرمان است و در این میان

فارس، محل وقوع ماجراهای داستانی  کرمان وة هرمز و نیز روستاهای بختیاری وهای جزایر تنگآبادی

هستند. به دلیل گستردگی این منطقه و شرایط خاص اقلیمی حاکم بر آن، سه گونة اقلیم در داستان

یایی اقلیم در -2صنعتی -اقلیم کارگری -1های نویسندگان جنوبی قابل تشخیص است که عبارتند از: 

های متمایز از هم اقلیم روستایی، و اقلیم اخیر، خود شامل سه نوع مختلف با نویسندگان و ویژگی -3

روستاهای فارس و کرمان  -نشین خوزستان بروستاهای بختیاری و ایلیات -بدین شرح است: الف

 روستاهای ساحلی خلیج فارس. -ج
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های اقلیمی نویسندگان جنوبی از همة داستانبندی بر اساس مطالعه و بررسی این تحلیل و تقسیم 

ای تواند نتیجهنتیجة حاصل از آن می ؛رواست و از همینگرفتهصورت .ش(ـه 1311) آغاز تا سال

که  بندینویسی اقلیمی جنوب، این نوع تقسیمتوان گفت که در داستانمطمئن و جامع و مانع باشد. می

های دریایی و کارگری و روستایی صورت گرفته باشد تا بین داستانهای نسبتاً دقیقی در آن، مرزبندی

 است تا جایی که ممکن بوده تقریباً همة است و نگارنده سعی بلیغ کردهسابقه بودهکنون بی

های اقلیمی و روستایی جنوب را در محدودة زمانی مذکور ببیند و بررسی کند و در این میان، داستان

شان جز یکی راکنده در مجلات مختلف از نویسندگانی که در عمر نویسندگیهای پداستانحتی تک

است. حجم نسبتاً زیاد مقاله هم به همین سبب و از سرِ اند هم از نظر دور نماندهدو داستان ننوشته

بندی را با نام ترین شکل ممکن، طرح اصلی این تقسیمایم در فشردهاست و سعی کردهناگزیری بوده

ها در هر اقلیمی دراندازیم. این پژوهش از آن ها و تحلیل فشردة آنز نویسندگان و داستانبردن ا

 نویسی اقلیمی جنوب ارائهای از داستانسابقهبندی تازه، دقیق و بیت دارد که تقسیمجهت اهمیّ

 آورد.ها را در حوزة اقلیمی خاص خود میدهد و هریک از نویسندگان و داستانمی 

 صنعتی -م کارگرياقلی .4-7

های ها غالباً در شهرهای بزرگی چون اهواز، آبادان، خرّمشهر و در مراکز نفتی و شرکتاین داستان 

شان ازدحام کارگران در مراکز نفتی و صنعتی، حضور خارجیان در گذرند. مشخّصة اصلیصنعتی می

های ها و اعتصابسوی فرنگیها، فقر و تحقیر شدن مردم بومی از آنجا و نفرت بومیان از خارجی

دریا و نخلستان که بیشتر نقشی چون؛  هایی از طبیعت بومی منطقهکارگری است که به همراه توصیف

است. نویسندگان این حوزه عبارتند از: بازتاب یافته ،تزیینی و گاه پویا در ماجراهای داستانی دارند

وی، جلال هاشمی تنگستانی، حسن کرمی، حسین احمد محمود، ناصر تقوایی، ناصر مؤذّن، مسعود مینا

 آبادی، پرویز مسجدی و نجف دریابندری. دولت

 پسرک بومی(، 1321) زائری زیر باران :هایداستان ( در مجموعه.شـه1321 -1311) :احمد محمود
احمد است. ( به مسایل و موضوعات اقلیمی پرداخته1313)هاهمسایه( و رمان 1311) هاغریبه(، 1311)

های نفتی ها، شرکتدریا و نخلستان :ها با توصیف عناصر بومی و محیطی مانندمحمود در این داستان

های کارگری به همراه خشونتِ ها و اعتصابو انبوه کارگران ایرانی و کارفرمایان فرنگی، درگیری

ز جنوب و زندگی ای واقعی و پویا اها، چهرهها و نفتکشبرخاسته از محیط، عبور و مرور کشتی

: بردنهد و او را به ژرفنای محیطی تازه و شگرف میمردمانش را در برابر دیدگان خواننده می



 21/ جنوبنویسی اقلیمی گونگی اقلیمی؛ طرحی نو در داستانسه

درخشد. امواج ریز و آبی دریا زیر نور ای رنگش میهای فیروزهساختمان بزرگ گمرک با کاشی»

پتکی به دوش، اینجا و ها و راه آهن با دیلمی به دست و یا زند. کارگران اسکلهخورشید چشم را می

آید خشک است و یکنواخت. اند. صدای قطاری که از اسکله به محوطة گمرک میآنجا پراکنده

های ها رنگ آبی و یکدست آسمان را وصلههای کشتیاند. پرچمها دور و نزدیک لنگر انداختهکشتی

 ند دور و نزدیک شنیده زمیاست. آهنگ تند جازی که از باشگاه ملوانان بیرونرنگ زدهبهرنگ

 .(23و  22: 1321محمود، نک: ) «شودمی

 ساز و کارگردان سینماست. او در آبادان فیلم .ش( درـه 1321) تقوایی متولد: ناصر تقوایی

و « کشتی یونانی»، «ناخدا خورشید»هایی چون گراست؛ فیلمهایش بومیهایش هم مانند داستانفیلم

( شامل هشت 1322) تابستان همان سالاست. تنها مجموعه داستانش به نام از همین گونه« جن باد»

ها چند های آنتاند و شخصیّهای کارگری جنوبها دربارة محیطداستان کوتاه است. این داستان

است. این « خورشیدو»دوست هستند که در هر داستان یکی دو تن حضور دارند و قهرمان اصلی آن، 

ها خانهآیند و یا به الکل و روسپیشونت محیط و جبر طبیعت، عاقبت از پای در میها در ستیز با خآدم

ها در جنوب، کاملاً آشکار است. او ها نفرت نویسنده از حضور خارجیبرند. در این داستانپناه می

ها گذاریهای دولت دربارة این منطقه ندارد و معتقد است که از این همه سرمایهنظر خوشی به سیاست

ها حتی دریاها و ماهیان خداداد را هم فقط پادویی، نگهبانی و باربری و حمّالی نصیب بومیان شد و آن

شان قاپیدند. های بزرگ صیّادی چند ملیّتی، غذای روزانه مردم را از دهاناز دست دادند و شرکت

 ری در بندر، های باتقوایی در این مجموعه داستان، از کارگران اسکله و پهلو گرفتن کشتی

های کارگران با کارفرمایان خارجی، جان باختن کارگران در حوادث کاری، وضع کارگران درگیری

  گوید.ها میگونه مکانهای شهر و گذران کارگران در اینخانهشرکت نفت در خرمشهر و روسپی

 ،تابستان همان سال که در داستانهای او گاه بسیار تراژیک و ناتورالیستی است؛ چنانتصویرپردازی

 زیر آن دو صفحه آهن نیم تنی : »میردبه گونة وحشتناکی در یک حادثه می یکی از کارگران

های خون ماسیده بود. از پایین صفحة زیری، لنگه پوتینی زده بود بیرون. تختش در آمده بود و باریکه

بودند و از بالا و پایین چندتایی ها انگار دندان، ردیف نشسته نوک پوتین دهن باز کرده بود و میخ

تر از آن بودم که با کسی ها رفتند سر کارها... پریشانهافتاده بود. سرکارگرها که دادشان درآمد بچّ

ها را شستند و باز آب ریختند. بعد آفتاب زمین های آهنی را که برداشتند خونحرفی بزنم... صفحه

 .(119: 1322)تقوایی،  «ه بودخیس را خشک کرد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاد
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رقص (، 1329)چیهای دوبهشبداستان  خرمشهر در دو مجموعه( در.شـه1323) متولّد :ناصر مؤذّن

-شب او در  پردازد.( به مسایل کارگری جنوب می1311) آفتابگردان( و داستان بلند 1312) در انبار

یارویی با هجوم ؤکند که در ررا تصویرمیروزی های تیرهبا گسترش فضایی بومی، آدم چیدوبه های

اند که شان، هویّت و باورهایشان را باخته و دچار غمی مجهول شدهها به حریمصنعت جدید و خارجی

 شوند. گری متّهم میفرهنگی و وحشیگدازد و از سوی دیگر به بیها را از درون میآن

ها اش را ندارد. این داستانهای نخستینتان، مجموعة بعدی مؤذن، تازگی و غنای داسرقص در انبار

 اند تا تصویری. هایی گزارشیغالباً داستان گذرند وها میهم در محیط کارگری بندر و اسکله

ها مشخصّ ها و دوبهنیز با عناصری چون شط، اسکله، کارگران، کشتی آفتابگردانداستان بلند 

سرکارگر آگاهی به نام بشیر است که زمانی در آلود است. این داستان، تصویری از زندگی رنج

است؛ مدام داشته و اکنون به پوچی و نفی گذشته رسیدههای کارگری نقشمبارزات و اعتصاب

 برد و یک شب خود را از درختی میها با سگی در اسکله به سرخورد و شبمشروب می

کند. هماهنگی و یگانگی محیط بومی اسلکه و شط، با درون آشفتة بشیر در برخی می آویزحلق

 ستودنی است.  آفتابگردان (21-11 اتصفح)به ویژه در  -توصیفات نویسنده

هـم دربـارة    رخـداد. او  تبریـز .ش( در ـه ـ 1311 ش در)وفـات  و متولّد بوشهر: جلال هاشمی تنگستانی

او نیـز ماننـد ناصـر تقـوایی و دیگـر نویسـندگان        اسـت. بوشهر و شهرها و روستاهای اطراف آن نوشـته 

زیـر آفتـاب   داند. مجموعه داستان ها را بر هم زنندة آرامش بومیان میها و غریبهخارجی ورود جنوبی،
ــدر ــه1311) داغ بن ــده شــدن نخلســتان  ( مرثی ــابودی جنــوب و بری ــر ن ــا وای اســت ب ــرآوردن  ه  ســر ب

ریـزد.  ها که هراس از بیکاری و آوارگـی را بـر جـان بومیـان مـی     های بلند سیمانی به جای آنساختمان

 فریادهـای جهـنمّ دوم  ( و 1312) تـوانی زنـدانبان نباشـی   مـی هاشمی تنگستانی در دو مجموعـه داسـتان   
، ممنـوع شـدن صـید از سـوی     هـا ها به جنوب، بریده شدن نخلسـتان ( هم به موضوع ورود غریبه1312)

 است.های شیلات و محرومیت بومیان از دریا و ماهیان خداداد، و مسایلی از این دست پرداختهشرکت

( به مسایل کارگری 1311) کبودانهم در رمان . او سبزوار .ش(ـه1321) متولد :آباديحسین دولت

و این رمان را زمانی نوشت که به  آبادی استاست. او خراسانی و برادر محمود دولتجنوب پرداخته

تصویری جامع  کبودانجا ماندگار شد. سبب تحت تعقیب بودن به جنوب گریخت و چندسالی در آن

آلود بومیان و کارگران مهاجر به بنادر و جزایر های کارگری جنوب، زندگی رنجو روشن از محیط

و رنج کارگران که به امید یافتن خلیج فارس است. فقر فرهنگی و معیشتی مردم منطقه، گرسنگی 
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اند، کارفرمایان غارتگر، فقر و فساد زنان و روسپیان، مظلومیت و درآمد بیشتر، آوارة غربت شده

ترها، زندگی پر مخاطرة جاشوها بر روی دریا و پایمال شدن کودکان در محیط خشن و ناامن بزرگ

 های خلیج فارس، نشینزنان به شیخهای مأموران گمرک، قاچاق لنج، قاچاق کالا و سختگیری

فروشی زنان بومی از زور فقر و تنگدستی، مسایلی بارگی کارمندان و مقامات دولتی جزیره و تنزن

 تابی و جنب و جوش آن همه آدم، هجوم و بی: »است که در این رمان بازتابی تراژیک دارند

ها محشری غلتید و از خروش آنسو میهدف به هر ت مانند موج سرگردانی، بیآور بود جمعیّدلهره

ور و دلال و بیکاره و سرحدی و غریبه بودند که مثل مور و ور و پیلهبه پا شده بود. همه کارگر، پیشه

پریدند. انگار از همه جای دنیا به بندر سرازیر شده رفتند و به هم میملخ از گل و گوش هم بالا می

 .(12: 1311آبادی، )دولت «بودند

های کارگری هایش را دربارة محیطآبادان هم داستان .ش(ـه 1311) متولدّ مسجدی: یز مسجديپرو

هایی دربارة گذران سادة زندگی ( شامل داستان1312) بازی هر روزاست. آبادان و خرمشهر نوشته

باختگی بومیان بومیان و رنج و مصایب کارگران شرکت نفت و فاجعة وحشتناک بیگانگی و هوّیت

( هم دربارة تقابل 1312) جزیرهجنوب در برابر ورود مظاهر مدرنیسم است. مسجدی در داستان بلند 

گوید و اینکه چگونه کشف نفت در جزیره و ویرانگر صنعت و مدرنیزم با جامعة سنتّی جنوب می

در ساعت سه بعدازظهر محوطة گمرک »: استکردهورود بیگانگان به آنجا، بومیان را هراسان و آواره

شوند. نالة ها پیدا و ناپیدا میاندازد و کارگران از سوراخ سنبة کشتیمیامان پوستزیر آفتاب بی

ها برق ها نوار ریلاند. و در کنار آنها کشیده شدهها تا کنار کشتیماسد. اسکلهجرثقیل روی گرما می

 لغزند و کالاهای جورواجور حملمی شاننفس افتاده، رویهای به نفسزنند و واگونمی

زند و ریة کارگران را سود و چرم و دوا و کنسرو در فضا موج میکنند. بوی لاش مرده و نمکمی 

 .(11: 1312)مسجدی،  «کند...پرمی

اتفاق افتاد.  تهران.ش( در ـه 1321) مرداد ش هم دراهواز، وفات.ش( ـه1319)لّدمتو: مسعود میناوي

به این سو،  1321هایش را در مجلّات ادبی دهة داستان و عمرش مجموعة مستقلی چاپ نکردتا پایان او

هایش را در داستان کرد. پس از انقلاب همچاپ می لوحو  بازار، «یفردوس»، های سبزفصل؛ همچون

 «های کاغذیگل پپر وکرد. مجموعه منتشرمی کتاب خوزستانو  چراغ دیدار، لوحدورة جدید 

بود شدههای میناوی است که پیشتر در مجلات مختلف چاپ( شامل ده داستان کوتاه از داستان1391)

های هایش را دربارة محیطو پس از مرگ نویسنده از سوی انتشارات افراز منتشر شد. میناوی داستان
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 ،آورندوی میکارگری و نفتی و صنعتی آبادان و زندگی پر هول و هراس بومیانی که به قاچاق کالا ر

کرد مین با لنج به کشورهای عربی مسافرتها همراه بومیاگونه داستاناست. او برای نوشتن ایننوشته

حادثه در وقایع داستان کند. هایش را از نزدیک درکهای داستانوگوهای آدمتا زندگی و گفت
گذرد و در یک باشگاه سوارکاری در آبادان می های سبزفصل( از مجموعة  1321) جوکی کلاب

ها به کشورشان است. در این داستان های ملّی شدن صنعت نفت و بازگشت انگلیسیهمزمان با سال

ای زیبا و آمیزد و قصهدرمی ها و نفرتش از خارجیاناز روز مسابقه با دلتنگی« غضبان»یادهای ذهنی 

( یادهای ذهنی 1311) های سبزفصلاز « کاغذی، تابستان، خون هایگل»داستان  آفریند.می خواندنی

مردی تیرخورده در اعتصاب کارگری است که اکنون بر روی تخت بیمارستان افتاده و درگیری مردم 

آورد. یادمی، بهاستهای کاغذی بر دیوار شهر شتک زدههایی که به صورت گلرا با مأموران و خون

های پرپر، تابستان و گلهای کارگری است. داستان ( دربارة اعتصاب1312کیهان،نک:)بندر و حادثه
نیز دربارة اعتصاب کارگران شرکت نفت است و راوی که خود از  وحل از مجموعه( 1313)کاغذی

اندیشد. کارکرد کارگران شرکت است در گفتگوهایش با مستر اسمیت به فردا و روز اعتصاب می

هایی از غروب خونالود دریا با اندیشیدن زمینة داستان در آمیزش توصیف پویای طبیعت بومی در

آفتاب خونالود و زخمی، داشت از نوک بلندترین »: راوی به فردایی خونین و پرآشوب، نمایان است

هایی ها رنگ سرخی داشتند و غروب نفسکرد و آبنخل نخلستان، خودش را توی دریا غرق می

آزرد. با خودم داد و گلو را میشرجی و نمدار بود و بوی دریا و نفت می کشید. هوااندوهناک می

اش بینی. شاید اسمیت و دار و دستهنمی  ها سر کار نرن دیگه تو آسمون شهر دودگفتم: اگه فردا بچه

 بیان باشگاه و بازی کنن. امّا نه، گمونم حال بازی رو نداشته باشن. فردا حتماً روز سختی بود برای

 رانی( تعطیلکشی سوت کشید و من فکر کردم فردا شیپینگ )کشتیها و حتّی برای ما. یدکآن 

اند. در من های دیگر هم تعطیلاست و کارگاهسازی( هم بسته)کارخانة بشکه PODکند. می 

ها، هوار و هورا و صداهای آشنا و آشفت؛ صدای شلوغیاضطرابی رو به فزونی بود و فکرهایم را می

: 1313)میناوی،  «کردممی هایش داربست درستفرنگیبایست برای گوجهصبریه که می صدای

131). 

هـای  متـرجم پرکـار و توانـای داسـتان    ، آبـادان ( هــ.ش 1312) متولّـد  دریابنـدری : نجف دریابنددري 

آلـود کـارگر شـرکت نفـت و     ( زنـدگی رنـج  آرش، 1321) مرغ پاکوتـاه همینگوی و فاکنر در داستان 

ها و مصایب بومیان و نفرت از حضور بیگانگان یک حادثة کاری، دستمایة بیان بدبختی مرگ او را در
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( از ازدحام کارگران در محیط گـرم  خوشه، 1321) بندرهم در داستان کوتاه حسن کرمی دهد. قرارمی

ــتی     ــد کش ــت و آم ــا و رف ــل کالاه ــدر و حم ــی  بن ــاری م ــای تج ــد. ه ــدی گوی ــز زاه ــند پروی  ةنویس

 ( بـه زنـدگی کـارگران اسـکله بـا      لوح، 1313های اقلیمیِ روستایی نیز در داستان کوتاه عروج )داستان 

 معبر آفتـاب و های در داستان نیاعلیمراد فداییاست. ها پرداختههایی تزیینی از دریا، مه و کشتیتوصیف

هـم در   ایوبیمحمد کند و ( زندگی کارگران شرکت نفت را توصیف می1322، )لوح آوار شب سرخ

( راوی سختی زندگی مردم جنوب و 1321، )بازار ( و حادثه1321)پیام نوین،  رو به دیوار ؛هایداستان

 شان برای کار و نان است.مهاجرت

  اقلیم دریایی .4-4

های موجود های جنوبی با آن شکل خاص خود و پدیدهوصف دریا و حضور گستردة آن در داستان

های یک از اقلیمهای هیچهای اقلیمی است که نظیرش در داستانترین ویژگیدر آن، یکی از مهم

این  ؛به همین سبب .شودنمیدیده -اندای با دریا مرتبطهای شمالی که به گونهحتّی داستان -دیگر

های جنوبی نقش هایش، همچون مهر و نشانی است که بر پیشانی داستانعنصر بومی با همة ویژگی

های دریایی در مناطق سازد. داستانها را به این اقلیم آشکار مینخستین نگاه، تعلّق آنشده و در 

گذرند و های آن، بندر بوشهر، بندر گناوه، بندر خرمشهر، اروندکنار و... میحاشیة خلیج فارس و آب

ت. زاسشان، زمینه قرارگرفتن دریا در ماجراهای داستانی، به شکلی پویا و حرکتویژگی اصلی

آوردن روزی خود، تردّد دایمی لی چون ماهیگیری و جدال همیشگی بومیان با دریا برای بدستمسائ

کنند و نیز قاچاق ها و جاشوهایی که شب و روز بر روی دریا هستند و به کشورهای عربی سفرمیلنج

 های اقلیمی دریایی است. کالا و مسافر از جمله موضوعات اصلی بازتابیده در داستان

نویسان اقلیمی دریایی عبارتند از: نسیم خاکسار، صادق چوبک، عظیم خلیلی، عدنان غریفی، داستان

، مسعود میناوی، ناصر تقوایی، حسن کرمی، سیمین با شبیروآبادی در منوچهر آتشی، محمود دولت

 هایشان.دانشور و ابراهیم گلستان در برخی از داستان

های اقلیمیِ کارگری و اقلیمیِ دریایی بازتاب دوگونه از داستاننکتة مهم آن است که دریا در هر 

تر متر و مهّصنعتی، دریا بیشتر نقش تزئینی دارد و موضوع اساسی- های کارگریدارد، امّا در داستان

های اقلیمیِ دریایی از منظری دیگر و به ها بیان مسایل کارگری است، در حالی که داستاندر آن

پردازند و همین عامل نیز دلیل جدا ر به مسایل مربوط به دریا و مشکلات بومیان میتای جدّیگونه

است. همچنین عنصر بومی نخلستان و بیابان بندی حاضر بودهها از یکدیگر در تقسیماین داستانکردن 
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های است و البته بسامد آن در داستانیافتهها بازتابوبیش در هر دو گروه از این داستانهم کم

 ؛با عناصری چون نخلستان و بیابان؛ صنعتی بیشتر است و گاهی آمیزش طبیعت بومی -کارگری

 آفریند. های صنعتی و... تضادی هنری میها و کارخانهپالایشگاه

رسید. نسیم های ماده میها انداختند توی نخلستان. هوا گرم بود و خرما داشت روی نخلاز اسکله»

ای دور، اسکله و کشید... در سوی دیگر از فاصلهها میلستان، سینه به کاکل نخلگرمی از فراز نخنیم

هایی آهنین های آن که گفتی همچون زرافهرسید و گردن بلند جرّاثقالهیاهوی خفة آن به گوش می

 .( 31: 1311)مؤذن،  «شدکه از شط آب بنوشند، محو دیده می

 گذرند و بیانگر رنج و هایش غالباً در آبادان میداستان در آبادان، (1322) متولّد: نسیم خاکسار

شوند و یا به قاچاق کالا اند که برای کار، روانة کشورهای حاشیة خلیج فارس میروزی مردمانیتیره

اند. خاکسار ( از همین گونه1311) نان و گل( و 1311) گیاهکآورند. دو مجموعه داستان میروی

 های هایش را با خاطرات زندان و آرماناز معلّمی اخراج شده، داستانکه چندین بار زندانی و 

یادکرد از  دندان و طنابکه در کند، چنانمیای اقلیمی روایتدهد و بر زمینهاش پیوندمیسیاسی

دارد. کند و آنان را به مقاومت وامیتر میها را بر زندانیان آسانمحیط بومی جنوب، تحمل سختی

استخوان ها و مصایب بومیان جنوب است. داستان هم راوی رنج نان و گلخاکسار در مجموعه داستان 
ای است بر مرگ جنوب. یاسین که پس با ساختار زیبای خود، مرثیه های ریز و درشت کوسهو دندان

آلود مادرش نجگردد، از یکی از جاشوها حکایت مرگ رها از دُبی به زادگاهش آبادان برمیاز سال

شنود. آمیزش خاطرات ذهنی یاسین از طبیعت بومی زادگاه خود با تأثراتش از مرگ مادر به را می

 انجامد.مادر می نوعی به یگانگی مرگ مادر با مرگ جنوبِ

چـرا  در داسـتان کوتـاه   . او برکلـی آمریکـا   (1311) وفات تیرو  بوشهر( 1291) متولّد : صادق چوبک
( بـه همـاهنگی محـیط اقلیمـی بـا      1322) انتری که لوطیش مرده بودهاز مجموعة  بوددریا طوفانی شده 

هـای  زای محـیط بـومی در یکـی از صـحنه    یابد. نقش پویـا و حرکـت  یمت داستان دستدرون شخصیّ

 ـ  داستان به زیبایی تصویر رود، هماهنـگ بـا طوفـان و    اش مـی هشده و کهزاد که برای دیـدن زیـور و بچّ

اش شود، آشفتگی و تلاطـم درونـی  تر میاش نزدیکامواج دریا، هر لحظه که به خانهباران و آشفتگی 

اش وقتی که کهزاد رسید بوشهر، نصف شب گذشته بود. باران مانند تسـمه تـوگرده  » شود:هم بیشتر می

ریا های گنده پر کف مانند کوه از دآمد... طوفان دل و روده دریا را زیر و رو کرده بود. موجپایین می

هـای بـاران روی کـف    شد... حبـاب خورد و توی خیابان ولو میخاست و به دیوار بلند ساحل میبرمی
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های خالی که کنار دریا بسته بودند مثـل پوسـت گـردو رو آب بـالا و پـایین      خورد. بلمجوش می زمین

 شـان  سـرخ شـدند و بـا نـور    هـا زیـرورو مـی   هـای شـناور دریـایی بـا مـوج     رفتند. میـان دریـا فـانوس   می

زدند. باز کهزاد فکر کرد: بچیه خود منه. زیور خودش گفته یک ساله کسی پیشش نرفتـه. یـه   سوسومی

 .(21: 1322)چوبک،  «ساله با منه

دهندة مسایل اقلیمی و آداب و رسوم مردم بوشهر ( هم بازتاب1322) تنگسیرچوبک در رمان 

است. تنگسیر روایتی از یک حماسه محلّی و عامیانه جنوبی است که پیشتر در داستان کوتاهی با نام 

بود و بعدها در مجموعة شده( از رسول پرویزی به آن پرداخته1332سخن،  ةجلمنک: ) شیرمحمد

آور هم های ملالرمان که از برخی تکرارها و پرگویی( چاپ شد. این 1331) دارشلوارهای وصله

 های مردم تنگستان و حسرت بر اضمحلال فرهنگ وخالی نیست، یادی غربتناک از دلاوری

هایی از زندگی کپرنشینی و فقیرانة های بومی جنوب بر زمینة اقلیمی دریا و بیابان است و گوشهتسنّ

 دهد.مردم را نشان می

( از عنصر بومی دریا 1311) شالهای مجموعة هم در برخی از داستان . او(1321)دمتولّ: عظیم خلیلی

 است و البته نتوانسته به هماهنگی محیط بومی با درون کردهبرای تزیین فضای داستان استفاده

 ها دست یابد. آدم

( اقلیم جنوب 1312) با شبیرو، نویسندة توانای اقلیم خراسان هم در داستان بلند آباديمحمود دولت

دربارة زندانیان سیاسی دورة شاه است و خدو معلم  با شبیرواست. را زمینة داستان خود قرارداده

شود و جاسم، شاگرد و دوست او راهش را میمعترضی است که به همراه یارانش دستگیر و کشته

ل و ئامّا به سبب موضوع خاص سیاسی آن، فارغ از مسا ،اندهای داستان، همه جنوبیدهد. آدمادامه می

های شود. توصیفمیهای نویسندگان جنوبی دیدهمشکلات اصلی بومیان است که در بیشتر داستان

ترین ویژگی بومی این داستان است که اتّفاقاً گاه گاهی نویسنده از دریا و تلاطم امواج آن، مهمگاه

 تعقیب است. های تحتتا و روح پریشان و مضطرب شخصیّههماهنگ با آشفتگی درونی آدم

هایی داستانتک نیز در . او(هـ.ش1322 شوفات، دشتستان بوشهر (هـ.ش1311)متولّد : منوچهر آتشی

شده به ( چاپ1311-1311)های در سال تماشاکه در مجلة  ب-111آخرین گلوله و موتور لنج نظیر 

خون است. او در داستان شان از دریا پرداختهآوردن روزیبدستموضوع دریا و تلاش بومیان برای 
پردازد. در این داستان، ماهیگیر پیر به ( نیز به موضوع صید و خطرات دریا میتماشا، 1312) برعرشه

بازد، امّا پسرش انتقام پدر میشود و در نبردی ناموفق با کوسه جانای روبرومیهمراه پسرش با کوسه
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دارد خواننده دهد و سعیمیها، همه چیز را با دقت و وسواس توضیحآتشی در این داستان ستاند.را می

 را با جزئیات ماهیگیری و اصطلاحات بومیان آشناکند.

خرمشهر از نویسندگان نوگرای دهة چهل شمسی است. غریفی ( هـ.ش1323 )متولّد :عدنان غریفی

سرای نابودی طبیعت بومی جنوب بر اثر تحوّلات شهرنشینی است. داستان زیبا و هایش مرثیهدر داستان

هاست؛ بیانگر سقوط و اضمحلال سنّت ؛(132- 113 :1311، غریفینک: )مادر نخلبه یاد ماندنیِ 

 ها، نشان های سیمانی به جای آنها و سر برآوردن خانهسقوط در قالب به تاراج رفتن نخلستان

مظهر جنوب سبز و کهن در برابر هجوم تمدن مصرفی شهری و مدرنیزم صنعتی  نخل؛ است.شدهداده

برد، چرا که با از بین شود و بومیانِ یگانه با طبیعت را هم به سوی نابودی و از هم پاشیدگی مینابود می

اش هم اصالت و شوکت گذشتة خود را رفتن نخلستان بزرگ در داستان، صاحب نخلستان و خانواده

دهند و مادر خانواده در تلاشی جانکاه برای حفظ این اصالت بومی، چونان نخلِ تنها مانده می ز دستا

 ریزد.پوسد و از درون فرومیو پوسیدة حیاط خانه، می

 ( مضمون سقوط و اضمحلال را خلاف شیوة1311) هشنل پوش در مِغریفی در مجموعه 

به شکلی نوگرایانه و در فضایی وهمی و سوررئالیستی  مادر نخلاش در داستان بلند گرایانهواقع 

دهد. او های ذهنی مجال بیشتری میگوییبه پریشان ئلتر جلوه دادن مساکند و برای غریبروایت می

در این مجموعه، گریزان از شهر و آرزومند بازیابی قدرت و شوکت قبیله و زندگی بدوی و آرامش 

ها به مضمون مشترک هایی است که در همة آندارندة داستاندربر پوش در مهشنلآغازین است. 

مرثیة بریدن  موجودات سفید درختیاست. ها و بیگانگی انسان با طبیعت پرداخته شدهنابودی سنّت

مرگ مادربزرگ بعد از بریده شدن نخلِ بلندِ خانه،  بیعت و در نتیجه مرگ اوست.پیوند انسان با ط

ر گِل، همان انسانی است ، نهنگِ مانده دلحظة نهنگگواهی بر این یگانگی و مرگ است. در داستان 

 اند و این یعنی مرگ او:اش کردهاند و به آهن و سیمان دلبستهطبیعت را از او ستاندهکه دریا و 

 خواهندکرد و من چون آبی که راه گریزمرا در آب فراموشها روزی که من مُردم، ماهی»

گذشت و گورستان خود را خواهم جوید با تمام قامتم که نهنگی را مانَد، از میان ذرات شن خواهممی 

  .(23: 2131)غریفی،  «گُزید

، راوی گریزان از مدرنیزم در میان گند و تعفنِّ زندگی صنعتی، سفال آبی خاکستردر داستان 

اش بریزند. های شطّ قبیلهخواهد که پس از مرگ، خاکسترش را در آبکند و میرزوی مرگ میآ

طبیعت بومی در حال زوال است و دریا آن رنگ و بوی پیشین را ندارد و آکنده  مسلول در اسکلهدر 
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هم حدیث  های مهتابی قبیلهشراعدر ها و بوی نفت است. و از کثافات و تعفنِّ صنعت و سوت کشتی

 نابودی ده و قبیله در برابر هجوم مظاهر صنعت است: 

های آجری بسازند و روی ها باید خانهها گفته بودند به جای خیمهچون در کنار شهر بودند و به آن»

 . (92 :)همان «ها خیابان بکشندشن

آلود تصویر وهمها را به شیوة مدرنیستی و در فضایی غریب و رفتن سنّتغریفی، حسرت بر ازدست

نویسان جنوبی کمتر مجال پرداختن به عناصر بومی و اقلیمی خلاف دیگر اقلیمیجهت کند و ازاینمی

یابد و گویا به همین سبب است که حسن میرعابدینی در کتاب چون آداب و رسوم و باورها را می

گوید: آورد و میمدرنیست مینویسان بلکه در بخش نویسندگان خود، نام او را نه در بخش اقلیمی

شکل ویژة خود را در  ،نیا، محمد ایوبیعدنان غریفی، علیمراد فدایی؛ یک از این نویسندگانهیچ»

)میرعابدینی، « های مدرنیستی کردندادبیات اقلیمی نیافتند و تمام تلاش خود را صرف آفریدن داستان

 .(111، 1، ج 1323

عیار است، باید گفت که اقلیمی تمام که یک داستان مادر نخل گذشته از داستان زیبا و رئالیستی

ای مدرن و متفاوت ای اقلیمی است که به شیوهنیز  نویسنده شنل پوش در مهعدنان غریفی در مجموعة 

 باختگی بومیانها و هوّیتنویسان به همان موضوع اساسی نابودی سنّتبا دیگر اقلیمی

 هایشان بدان اش را داشته و در داستاننویسان جنوبی دغدغهاقلیمیپردازد که بسیاری از می 

( دیده 1311) های قدیمیبرجنیا مثلاً در مجموعة های علیمراد فداییاند. امّا آنچه در داستانپرداخته

گیرد مینیا اگرچه از شیوة مدرن نگارش خودکار بهرهشود، متفاوت با عدنان غریفی است. فداییمی

ذهن مراثی عاشقی آشفته»بلکه به قول میرعابدینی  ،ین شیوه نه در خدمت مظاهر اقلیمی و بومیامّا ا

برد... و با تمایل به جهان شگفت رویا و جنون و های قدیمی پناه میاست که به باران و گیاه و کوچه

گویی، او را به سازد و اشتیاق به مغلقنگارش خود به خود، حداکثر غرابت را در نثرش متجلّی می

روست که خلاف عدنان غریفی، نویسندة مجموعه و ازهمین .(122 :)همان« دارد.گویی وا میپریشان

آورد و خاطرمیحتّی در آنجا هم که کوچ ایل بختیاری را با اندوهی نوستالوژیک به های قدیمیبرج

هیچ  مسجد سلیمان(. 19-11 :1311نیا فدایینک: ) .خوردمیهای از یاد رفتة ایل حسرتبر اصالت

 شود.میگیرد و در میان یادهای آشفتة ذهنی گمخودنمیرنگ اقلیمی به

های کوتاهش به مسایل دریایی و قاچاق کالا و مسافر و هم در برخی داستان میناوی: مسعود میناوي

زخمی در است. در داستان های مأموران دولتی پرداختهزندگی پرمخاطرة قاچاقچیان و تعقیب و گریز
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( 1321 )بازار، پناهگاه و  شوند( مسافران یک لنج، گرفتار خشم طبیعت و دریا می1311 کیهان،) انزوا

سوی ها را به آنگفتگوهای سه قاچاقچی است که در پناه شب منتظر لنجی هستند که قراراست آن

( از میناوی نیز دربارة قاچاق کالا و بازار، 1321) عداوت( و جهان نو، 1321)رهروان شبها ببرد. آب

آقا ( و آرش، 1321) چاهگذرد. دو داستان است و  در اقلیم دریایی می زندگی پر از اضطراب بومیان

توصیفی از زندگی بدوی و  آقا جولواند. های دریاییهم داستان ناصر تقوایی( از آرش ،1323) جولو

بینیم که نیز غواص مرواریدی را می چاهرازآلود مردم بندر لنگه و اطراف آن است و در داستان 

( بازار، 1321) ادریهم در داستان کوتاه  حسن کرمیانگارد. دریازده شده و خود را درون چاهی می

نیز در داستان  سیمین دانشورکند. یمای دریایی روایتقاچاق مسافر به کشورهای عربی را بر زمینه

نشینان جنوب ساحل به اقلیم دریایی و باورهای (1319)به کی سلام کنم؟از مجموعة  سوتراکوتاه 

، یادها و خاطرات ذهنی ناخدا عبدل است که اکنون در زندان برازجان سوترااست. درباره زار پرداخته

ترینِ این یادها آن بخش از زندگی ناخداست محوریکند. اش را مرورمیزندانی است و دارد زندگی

که وی گرفتار بادِ زار شده و بابایِ زار، طیِ مراسمی در حال زیرکردن زار است. این مراسم تا پایان 

شوند تا ناخدا عبدل میداستان جریان دارد و یادها و خاطرات متعدد ناخدا در کنار آن به زیبایی روایت

 هم که  گلستان ابراهیم( از 1319) خروسداستان بلند شود. ی واقفبر خطای خویش در زندگ

 بود و نخستین بار به صورت کامل در سالشدهچاپ لوحدر نشریة ( 1319) هایی از آن در سالبخش

گذرد. در این در حوالی بندر دیّر می .در ایران منتشرشد( 1322ل )در لندن و سپس در سا( 1312)

دو مهندس شرکت نفت که مهمان یکی از بومیان هستند، باورهای خرافی اهالی داستان از دریچة چشم 

گیرد. حضور دریا جزیره در شکل اعتقاد به نحسی یک خروس و کشتن این حیوان مورد نقد قرار می

های دریایی، استفاده از لهجة بومی در گفتگوها و بازتاب رسمی آیینی به نام و جاشوها و مسافرت

های اقلیمی جنوبی در این داستان از جمله ویژگی عی روابط جنسی پنهان میان ملواناننو« دارخرستو»

 است. 

 اقلیم روستایی .4-9
پذیر است های خاص و متفاوت تقسیمگونة اقلیمی با ویژگیهای روستایی جنوب، خود به سهداستان

 -روستاهای فارس و کرمان  ج -نشین خوزستان بروستاهای بختیاری و ایلیات -که عبارتند از: الف

 روستاهای ساحلی حوزة خلیج فارس و جزایر اطراف آن.
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 نشین خوزستانروستاهاي بختیاري و ایلیات .4-9-7

نشین الله ممبینی از روستاهای بختیاری و ایلاتبهرام حیدری، منوچهر شفیانی، پرویز زاهدی و حفیظ

هایشان، ترین مشخّصة داستاناند و مهملالی نوشتهویژه نواحی ایذه، مسجد سلیمان و به خوزستان

 های عیّارانةها و افسانهرفتة ایلیات و پرداختن به قصههای از دستها و دلاوریحسرت بر اصالت

 های پر پیچ و خم و های عمیق، راهکشیده، درّهفلک به های سرهای بلند با قلّههاست. کوهآن 

ها هاست. اگرچه در این داستانطبیعت بومی بازتابیده در این داستانهای آن، تصاویری از پرتگاه

 گری طبیعت بومیهای بختیاری، مجال چندانی به جلوههای خانها و دلاوریپرداختن به افسانه

 نماید، طبیعتی اصیل و متناسب و هماهنگ با فضای داستاندهد، امّا هر جا که این طبیعت رخ مینمی 

 هاست.عاصی شخصیت و درون سرکش و

کشم هرکس که به خدا که میهای داستانآباد در مجموعه، خرم(1322) دلّمتو: بهرام حیدري

های های خانها و دلاوری( به افسانه1312) زنده پاها و مرده پاها( و  1312) لالی(، 1311)کشتم

های ها و سنّتاضمحلال اصالتپردازد و از سالار میبختیاری و زندگی پر ملال مردم تحت نظام خان

 های ایل وکند. اشتیاق و شیفتگی نویسنده به زندگی و سنّتدیرین ایل با حسرت یادمی

دهد. او اگرچه سالار به او نمیهایش، مجالی برای تأمّل دربارة ماهیت کلّیِ نظام خانپروریقهرمان 

نکوهد، را که عامل شیخ خزعل است میخان ستاید و کسانی چون نصراللهدوست را میهای مردمخان

 ،چه خوب و چه بد، سالارهای همین نظام خانامّا هرگز آگاه نیست که کمر روستاییان در زیر بار ستم

سالار و زندگی مردم های رایج، نظام خانها و افسانهاست! حیدری با بازآفرینی داستانشکسته

 .کندمیها روایتها و قهرمانینة محلّی دربارة دلاوریهای عامیاروستاهای بختیاری را با چاشنی بیت

شود و میهای عامیانة بسیار روایتبا بیت کشم هرکس که کشتمبه خدا که میکه داستان چنان

دهد که در میان میوار الله قلی را در کشتن داود خان نشانکشمکش درونی و سرگردانی هملت

ای از سوی دیگر ها و تعصبّات قبیلهاحترام نهادن به آیین رعایت جانب اخلاق انسانی از یک سو و

صحبت سر داودخان و الله قلی بود. صحنعلی یک بیت خواند که از زبان خان »» است: گرفتار آمده

 بود:

 به تابوتم صندل زنین به کفنم گل  
  

 من خودم به محمد زرد محمود به تنُبُل 

 گه:ای هم داره که میجا شدند. کدخدا گفت: بیت دیگههمه با علاقه تکان خوردند یا جا به 

 محمد زرد رو فرش کنین ز گل قالی
      

 من خودم به محمد زرد محمود به لالی 
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 ها هم بیت بگویند و حرف بزنند.گذاشت آنصحنعلی و محمدقلی ناراحت بودند که کدخدا نمی

خان بنشینه و کدخدا با او مصراع دیگر را که محمدقلی بیتی را شروع کرد:  محمد زرد رو فرش کنین 

عیسی دست به زانو گفت: بدبختی من . از زبان داود خان بود خواند: لاشم رو چنون ببرین کسی نبینه

ش غیرت بله مردم اونوخ همه محمدقلی گفت: روزگار قدیم آ عیسی! ای ی! دونم از این بیتا.نمی

 .(23: 2131)حیدری،  «بودن. حالا...
 قرعة آخرة در مجموع .(1321) وفاتو  مسجدسلیماندر  (1319) متولّد شفیانی: چهر شفیانیمنو

را با  مسجد سلیمان و لالی( زندگی فقرآلود و آکنده از خرافات مردم روستاهای حوالی ایذه، 1311)

 خوزستانهای شفیانی همگی در روستاهای دور افتادة دهد. داستانی مورد انتقاد قرارمیبیانی طنز

شوند که شاهد رخوت و سکون زندگی مردمان میدانشی روایتگذرند و از زبان سپاهیمی 

زده و گونه پیچیدگی و اوج و حادثه و هماهنگ با زندگی رخوتها بدون هیچروستاهاست. داستان

 ها رابات بدوی آنشوند و خرافی بودن، جهل، خشونت و تعصّمیتحرک روستاییان روایتبی

آلود از در شبی مرموز و هراس قرعة آخر ةزیباترین و مؤثّرترین داستان مجموع چاتدهند. مینشان 

هایی وهمناک از طبیعت اقلیمی با باورها و فرهنگ بدوی بومیان، به خواننده طریق درآمیختن وصف

پای کوه،  شنوند که درشود. راوی و همراهانش صدای ساز و آواز گروهی از بومیان را میلقامیإ

خواهند خانِ مبتلا به زار و در حال مرگ را دامادکنند تا نسل اند و میمشغول اجرای مراسم عروسی

 قبیله برنیفتد!

 چـاپ کـرد و    خوشـه نامـة  هـایی چنـد در هفتـه   هم که داستان( هـ.ش 1323متولّد ) :الله ممبینیحفیظ

 مـرد است. داستان های بومی نوشتهنابودی سنّتنویسی را کنارنهاد، دربارة روستاهای بختیاری و داستان

کدخـدا   هـای کهـن و در آن معلـم روسـتا کـه پـای صـحبت       ای است بر نابودی اصـالت مرثیه( 1321)

شـنود. ممبینـی در   ها و افتخارات گذشتة ایل بختیـاری مـی  ناک از دلاوریروایاتی حسرت است،نشسته

فلاکت و بدبختی و در عین حال، قساوت قلب روسـتاییان  روایتگر هم  (1321) مرگ در پرزینداستان 

های طبیعت نیز رنگ اقلیمی این ها، توصیفآشنای حسرت بر نابودی سنّتاست. در کنار موضوع بس

 است:ها را ممتاز کردهداستان

ای با بازتابی خاکستری های لیمویی، بنفش و قهوههایی پوشیده از گل سنگکوهی صامت، با صخره»

رنگ کوه شان را بر زمینة علفیهای وحشی که دور از هم و نزدیک به هم سایة تاریکرنگ. بادام

ریزد. فراز همة شان را درهم نمیای رویایاند... مزارعی خاموش و خفته در سکوت که زمزمهگسترده
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)ممبینی،  «کندنی میتر ایستاده بر همه چیز سنگیهای کوتاهها آسمانی کوتاه گاه ابرآلود که بر باماین

 .(19، ب: 1321

( را دربارة یاغی ، جهان نو1321) چل پلّکاننیز داستان  رامهرمز( هـ.ش1322د)متولّ: پرویز زاهدي

آن به شود و درمیاست. داستان از نظرگاه یک کودک روایتهای بختیاری بر دولت نوشتهشدن خان

 کابوس اقلیمیزاهدی در رمان شود. میگذاشتهها صحهّ ستیز دشمنانة دولت برای برانداختن خان

ن ایل بختیاری است. جوانی در مسیر سفر ها و سنّبر نابودی آیین و اندوه ( هم راوی حسرت1319)

شنود و به فرومردن روح حماسی مردان ایل و ها خاطراتی میخود در مناطق بختیاری از هریک از آدم

 برد.میای پیقبیلههای قومی و شان با سنّتبیگانگی

 روستاهاي فارس و کرمان .4-9-4

های اند و ویژگی عمدة داستاننویسندگان این حوزه امین فقیری، ابوالقاسم فقیری و صادق همایونی

آن، توصیف زندگی توأم با فقر و خشونت روستاییان اطراف کرمان و شیراز است و بسیاری از باورها 

 است.ها بازتاب یافتهروستایی و مسایل دهقانی و ارباب و رعیّتی در این داستان و آداب و رسوم

هایش را دربارة نویسان دهة چهل، داستانترین روستاییشیراز از مهم( در1323) متولّد :امین فقیري

دانش به روستاهای کرمان و جیرفت او که به صورت سپاهی  است.روستاهای فارس و کرمان نوشته

کند و حاصل آن، میشود، مشاهداتش از زندگی روستاییان را با زبانی ساده و صمیمی روایتاعزام می

نویسی پرقدرت را نوید (، در همان زمانِ انتشارش، تولّد داستان1321) دهکدة پرملالمجموعه داستان 

ها را ین داستانتواند صمیمیّت و سادگی ا، نمیهای بعدیاش در مجموعهاگرچه نویسنده ؛دهدمی

شامل هفده داستان کوتاه دربارة مسایل و مشکلات زندگی روستایی  دوباره تکرارکند. این مجموعه

های کشنده بر سرِ آب و زمین، تعصب و دهد. نزاعمیاست و تصویری جامع از روستا به دست

بهداشتی و معیشتی و های ممنوع و رسوا، فقر خشونت روستاییان، غربت و تنهایی معلمان روستا، عشق

پناهی زنان و فرهنگی روستاییان، باورهای عامیانه و خرافی، بیکاری و مهاجرت به شهرها، رنج و بی

شان در جامعة مردسالار روستایی و بسیاری مسایل دیگر از این دست، مورد آزار و ستم واقع شدن

 است.   دهکدة پرملالهای موضوع داستان

 هـای بینـی ( تـازگی، دقـت و نکتـه   1322) هـای اضـطراب  کوچـه بـاغ  فقیری در مجموعـه داسـتان      

ــه  ــتان جامع ــناختی داس ــراری    ش ــوعاتی تک ــرح موض ــه ط ــت داده و ب ــرملال را از دس ــده پ ــای دهک  ه

  تــری را مایــة کــار خــوداهمیــت( هــم موضــوعات تکــراری و بــی1311) کوفیــاناســت. در پرداختــه 
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هـای  غـم ها، غنای اقلیمی خاصی ندارنـد. در مجموعـة   به جز چند داستان، باقی داستاناست و دادهقرار

انـد،  ( تنهایی و اندوه غربت، فقر، گرسنگی و وقایعی ساده از ایـن دسـت بازتـاب یافتـه    1311)کوچک

سخن از جنگل سبز است و تبـردار و  هایی بدیع و زنده پدید آورند. در مجموعه آنکه بتوانند داستانبی
هـا بـه باورهـای    انـد و در آن اقلیمـی  هاکلاغ دو چشم کوچک خندان و( هم تنها دو داستان 1311) تبر

 ( شـامل 1313) سـیری در جذبـه و درد  اسـت. مجموعـة   شـده خرافی روستاییان با دیدی انتقـاد پرداختـه  

هاست و البته اقلیمـی  های گذشته و غربت و سرخوردگیبار از عشقهایی دربارة یادکرد حسرتداستان

 نیست. 

شیراز کـه بیشـتر در زمینـة فرهنـگ و آداب و رسـوم مـردم        ( درهـ.ش1311) متولّد :ابوالقاسم فقیري

( را پـیش  1312)خانه خانة خودمـان ( و 1321)اجاق کورکرده، دو مجموعه داستان استان فارس تحقیق

که بیشـتر بـه بیـان خـاطرات کـودکی و      هایی است شامل داستان اجاق کوراست. کردهاز انقلاب چاپ

خـوردن مـردم سـادة    بیـان فریـب   لاک نـاخن انـد؛  پردازند و یکـی دو داسـتان آن روسـتایی   مدرسه می

فروشـد. در  هـا مـی  روستایی از سوی شیّادی است کـه لاک نـاخن را بـه جـای داروی کمـردرد بـه آن      

ر و فقر بهداشتی در روسـتاها مـورد نقـد    میرد و در آن نبود دکت، مادری به هنگام زادن میشکارداستان 

بان ده به دست خود اوست کـه بـا   انگیز کشته شدن تنها پسر دشتداستان غم باندشتاست. قرارگرفته

هـا  ایـن داسـتان  شامل چهارده داستان کوتاه است.  خانه خانة خودمانشود. مجموعة میگرفتهدزد اشتباه

نویسنده در شهر شیرازند یا دربارة  فقر و فحشااند و یا جنبة طنـزی   یا خاطراتی از خانه و دورة کودکی

( 1312) دیـو (، 1312)با خودم در راههای . فقیری در مجموعهالبته اقلیمی نیستند دارند و دو بخش اخیر

 هـای فولکلوریـک و یادهـای دوران کـودکی     نشـینان بـا مایـه   ( هـم از زنـدگی روسـتا   1312) بارونیو 

 است.نوشته

پژوهشگر فرهنگ  .(هـ.ش1392) متوفی و سروستان فارس( در هـ.ش1313) متولّد: صادق همایونی

 های زیادی در این زمینه از او به چاپ عامه به ویژه فرهنگ مردم منطقة فارس است و کتاب

 داستان.  مجموعه های محلّی فارسهای جنوب، فرهنگ مردم سروستان و ترانهترانهمانند:  .استرسیده

ترین ویژگی آن استفادة زیاد از لهجة محلّی ( شامل نه داستان کوتاه است و مهم1329)ای در دهبیگانه

اعتمادی و بدگمانی بی ای در دهبیگانهپردازند. ل روستایی میئهاست و برخی به مسادر داستان

فولکلور به روستا آمده با آوری جوانکی شهری که برای جمع .دهدها را نشان میروستاییان به غریبه

دربارة تأثیر  شیشة عمراندازند. او را دست می شود و با دادن اطلاعات نادرستمیدسیسة مردم مواجه
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های کشی به روستا، سبب نابودی مزارع و خانهخیابان .ویرانگر شهرنشینی و مدرنیزم بر روستاهاست

پا و ناسپاسی روستاییان است که او را از ده مردِ شبهای بیانگر رنج پاشبشود. داستان روستاییان می

پا شدن گاوهای ده به دست شبآمیز است؛ زیرا کشتهکنند. البته داستان غیرمعقول و تناقضبیرون می

نماید و گاوی که اساس زندگی روستایی است، برای حفاظت از مزارع، امری دور از واقعیت می

 شود؟! ه تواند به این راحتی کشتچگونه می

اند و هایشان غالباً شیفتة فولکلور و فرهنگ عامیانهنویسان شیرازی در داستانباید گفت که روستایی

های عامیانه و باورهای مردم منطقة آوری قصهشیفتگی به فولکلور را در جمع شکل دیگری از این

توان فقیری و صادق همایونی میفارس در آثار نویسندگانی چون ابوالقاسم انجوی شیرازی، ابوالقاسم 

 دید.

 روستاهاي ساحلی خلیج فارس. 4-9-9
های جزایر تنگة هرمز گسترش این حوزه از میناب و بندرعباس تا بندر خمیر و بندر لنگه و آبادی 

دید. تنها کسی که توانهای آن میترین باورها و شکل زندگی  بومیان را در داستاناست و بدوییافته

 1312)تولّد  جانبه کرده، غلامحسین ساعدیه خاص و همهجنبه از زندگی بومیان جنوب توجّبه این 

( است. آمیزش باورهای غریب با 1321) ترس و لرزپاریس( در مجموعه داستان  1312وفات  -تبریز 

 های این مجموعه جادویی به داستان آلود از طبیعت، رنگی رئالیستهای مرموز و هراستوصیف

نشینان جنوب و ( هم به غرایب زندگی ساحل1321)اهل هوانگاریِ تحقیقیِ تکاست. ساعدی در داده

 است.زار پرداختهشان دربارة مراسم آیینی بومیان و باورهای

ها با درآمیختن است و ساعدی در این داستانشامل شش داستان کوتاهِ به هم پیوسته ترس و لرز

خواهد زندگی بومیان را هرچه رازآلودتر نشان بدهد؛ مردمانی با باورهای بدوی و ت میتخیّل و واقعیّ

گونه باورهاست. نویسنده در مواجهه شان بسته به همینو نیروهای مرموز طبیعت که حیات زاراعتقاد به 

هایی مرموز تآلود و شخصیّآفریند که همگی از فضایی وهمهایی میگونه زندگی، داستانبا این

بیند و در روستایی که در برخوردارند. ساعدی از تجربة زیستن در جنوب، همین جنبه از زندگی را می

دهد. او خلاف دیگر میماندگی فرهنگی را نشانآفریند، باورهای بدوی بومیان و عقبمی ترس و لرز

حضور  ها همچون نفت وها و موضوعات مورد علاقة آنکمتر به دغدغه نویسان جنوبیاقلیمی

کند و چنان مجذوب شگفتی و غرایب فرهنگ و میههای بومی توجّها و اضمحلال سنّتخارجی

پردازد و به دنبال آن می اهل هواشود که به گردآوری کتابی تحقیقی به نام زندگی بومیان می
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ی دریا و نویسد. ساعدی حتّی زمانی که محیط بومگونه باورها میرا بر پایة همان ترس و لرزة مجموع

بخشد تا هماهنگ با باورهای مرموز و ذهن و ای رازآلود بدان میکند، جنبهمینخلستان را توصیف

بینیم که شبانه گرفتار گردابی که در داستان پنجم، صیادانی را می؛ چنانها باشدفکر بدوی شخصیت

دهند. این داستان، میشان را از دستشوند و لنجهولناک و موجودات مرموز و اشباح سیاهپوش می

ها از موجودات دریایی است که نشینان و هراس دایمی آنتصویری از زندگی پرهول و حادثة ساحل

 وارشان است.داستان ها معتقدند و جزئی از زندگیدر عین حال، سخت بدان

اموال خواد. یا خواد. لنج میخواد. آدم میمحمد حاجی مصطفی گفت: باید دید مطاف چی می»

: 1311)ساعدی،  «خواد. محمد احمدعلی گفت: خدا کنه منو نخواد. خدا کنه منو نخوادمردمو می

132).  

هایش را باز است. زکریا چشمها افتادهای روی آبپارههمه برگشتند و زکریا را دیدند که سوار تخته»

نرفتی؟ زکریا  لنج[ رفت زیرآب. محمد حاجی مصطفی گفت: پس چطور شد توکرد و گفت: ]

 .(111:)همان «خواستخواست موتور لنجو میگفت: منو نمی

جداگانه یاد  نویسی اقلیمی شیراز بایدشاخة داستانجنوب از  که در حوزة اقلیمیآن ؛کلام آخر

 ؛نویسان شیرازیگذرند و علاوه بر روستاییهایش در دو محیط روستایی و شهری میکرد که داستان

ابوالقاسم فقیری، صادق همایونی که ذکرش پیشتر گذشت، رسول پرویزی، ابراهیم امین فقیری، 

گذرد و هایشان در شهر شیراز میگیرند و برخی داستانمیگلستان و سیمین دانشور در این شاخه جای

ها هایی نوستالوژیک از این شهر و یادهای گذشته و کودکی همراه است. این داستانبا توصیف

نویسان نویسان شیرازی در برابر روستاییشان با نام شهریتوان از نویسندگانمی دارند و میویژگی اقلی

 یاد کرد.

در تنگستان . تهران ( درهـ.ش1311و وفاتش در ) تنگستان بوشهر( در 1292متولد ): رسول پرویزي

 هایش در شهر شیراز و گاه در بوشهر است و به همین دلیل داستانمتولد شده و در شیراز زیسته

( روای 1321) لولی سرمست( و 1331) دارشلوارهای وصلهگذرند. پرویزی در دو مجموعه داستان می

ها و خوان زوال روزگارِ خوشِ گذشته و سنّتاندوه و دلتنگی سپری شدن دوران کودکی و مرثیه

های آن صمیمیّت و گیرایی داستانسرمستلولی اگرچه در  های بومی مردم شهر شیراز است،آیین

 های این دو مجموعه نیز در بوشهر و روستاهای اطرافشدید. برخی داستانتوانمجموعة نخست را نمی

 گذرند.می 
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است در داستان زیبای شیراز که مدتی در مراکز نفتی جنوب زیسته(  1311د )متول :ابراهیم گلستان

کارمند مجرّد و تنهای شرکت نفت و از طریق هجوم یادهای ذهنی او به ( از زاویة دید 1322)مد و مه

 هایی از دریایپردازد که گاه با توصیفاش در شهر شیراز میمرورِ خاطرات گذشته و کودکی

از روزگارِ ای و بسیار زیبای در داستان خاطرهآمیزد. آلود و مد درمیآگین جنوب و شب مهنفت 

نیز از طریق یادهای ذهنی راوی که پس از چهل سال با دیدن  مدّ و مهداستان از مجموعه رفته حکایت

 ای اشرافیشود، رشد ذهنی و جسمی کودکی را در خانوادهیک عکس خانوادگی تداعی می

های عشق سالداستان  گوید و آمیخته با خاطرات و یادهایی نوستالوژیک از شهر شیراز است.بازمی 
های دوران مدرسه گذرد و به عشق( هم در شهر شیراز می1321) یوار و تشنهجوی و داز مجموعة  سبز

آذر، ماه آخر از مجموعة  در خمِ راهپردازد. گلستان در داستان و خاطرات اندوهبار آن روزها می
های ایل قشقایی است که با توصیفاتی از کوه و بیابان و ها و خشونتگریراویِ یاغی (1321)پاییز

 ها همراه است. مضمون داستان و خشونت آدم هماهنگ با

 سووشونهم در رمان در شیراز متولد و در تهران وفات یافت.  .ش(ـه1391-1311): سیمین دانشور

 های جنگ دوم جهانی و حضور( به تحوّلات سیاسی و اجتماعی منطقة فارس در سال1322)

محلّی نظیر سووشون)سوگ سیاوش( و برخی بازتاب رسوم پردازد که گران در شهر شیراز میاشغال 

شهری از مجموعة  زایمان و در بازار وکیلهای کوتاه داستانتوان دید. اصطلاحات بومی را در آن می

 گذرند.( نیز در شهر شیراز می1321) چون بهشت

 گیرينتیجه. 9

ممتاز و متفاوتی های نویسی جنوب از ویژگیهای داستاننویسی به عنوان یکی از شیوهاقلیمی

های گوناگون زندگی در جنوب ایران به سبب ع فرهنگی و آمیختگی شکلبرخوردار است. تنوّ

تنوع جغرافیایی منطقه و وجود دریا و نخلستان و بیابان در  قعیت تجاری و اقتصادی آن، همچنینمو

ای اقلیمی جنوب هها با صنعت نفت و مسایل کارگری مربوط بدان به داستانکنار هم و ترکیب آن

  توان دید.ها میرا در این داستان ای که چندگانگی اقلیمیگونهاست، بهبوی خاصی دادهرنگ و 

تر از تر و کاملهای موجود و البته دقیقبندیبندی متفاوت با همه تقسیمدر این پژوهش تقسیم      

ای در اقلیم خاص خود قرارگرفته به است و هر داستان و نویسندهادبیات اقلیمی جنوی صورت گرفته

است گونههای متعددش در دو اقلیم حضور دارد و بدینای که گاه یک نویسنده به اعتبار داستانگونه

های پیشین تا حد یافته به پژوهشها و تضادهای راهها و برخی تداخلگوییبندی از کلیکه این تقسیم
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های سابقه، سه گونة اقلیمی با ویژگیبندی بیک تقسیمدر یبر این اساس است. زیادی دور مانده

صنعتی، -های اقلیمیِ کارگریشود که عبارتند از: داستانهای جنوبی مشخصّ میخاص در داستان

های کارگری و صنعتی های اقلیمیِ روستایی. مشخّصة اصلی داستانهای اقلیمیِ دریایی، داستانداستان

ها، ی و صنعتی، حضور خارجیان در مناطق نفتی و نفرت بومیان از آنازدحام کارگران در مراکز نفت

 هایی تزیینی از طبیعت بومی همراه است. درهای کارگری است و با توصیففقر و اعتصاب

گیری و جدال همیشگی بومیان با دریا برای کسب روزی، چون ماهی ؛لیئهای دریایی مساداستان 

است و دریا و نیز قاچاق کالا و مسافر به کشورهای عربی بازتاب یافتهها و جاشوها در دریا تردّد لنج

 هاست.  ها و عنصری پویا در آنزمینة اصلی داستان

های متمایز بدین شرح است: های اقلیمی روستایی هم شامل سه نوع مختلف با ویژگیداستان

 وستایی فارس و کرمان،های رنشین خوزستان، داستانهای روستایی بختیاری و ایلیاتداستان

های روستایی بختیاری حسرت بر ترین مشخّصة داستانهای روستایی سواحل خلیج فارس. مهمداستان 

هاست. های عیّارانة آنها و افسانهرفتة ایلیات و پرداختن به قصههای از دستها و دلاوریاصالت

 رعیتّی نیز ویژگی هقانی و اربابروستایی، فقر و مسایل د پرداختن به باورها و آداب و رسوم

های روستایی ساحلی خلیج فارس شاهد بازتاب های روستایی فارس است و در داستانداستان 

نویسی آلود هستیم. داستاناورهای بدوی و غریب بومیان و روایت آن بر زمینة طبیعتی مرموز و هراسب

نویسی ای از اقلیمیگذرند، شاخهشهری میهایش در دو محیط روستایی و اقلیمی شیراز هم که داستان

 آید.جنوب به حساب می

 منابع
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 ، چاپ اول، تهران: انستیتو ایران و فرانسه.اش مرده بودانتري که لوطی ،(1322چوبک، صادق )

 دران.، چاپ اول، تهران: جامهتنگسیر ،(1322) .....................

 ، چاپ اول، تهران: کتاب زمان.کشم هرکس که کشتمبه خدا که می  ،(2131حیدری، بهرام ) 

 ، چاپ اول، تهران: کتاب زمان.زنده پاها و مرده پاها ،(1312) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.لالی ،(1312) ..................... 

 کتاب. ، چاپ اول، تهران: جهاننان و گل ،(1311خاکسار، نسیم )

 ، چاپ سوم، تهران: شباهنگ.گیاهک،(1312) .....................

 شمس. :، چاپ اول، تبریزشال ،(2131خلیلی، عظیم )

 ، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.سووشون ،(1311) دانشور، سیمین 

 خوارزمی.، چاپ پنجم، تهران: شهري چون بهشت ،(1311) ..................... 

 چاپ پنجم، تهران: خوارزمی. به کی سلام کنم؟، ،(1321) .....................

 .13-2 ص، ص1اول، شماره ة دور ،آرش« مرغ پاکوتاه» ،(1321دریابندری، نجف )

 ، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.کبودان ،(1311آبادی، حسین )دولت 

 تهران: نگاه. ، چاپ اول،با شبیرو(، 1323) آبادی، محموددولت

 .111 -111 ص، ص1-1، شماره لوح ،«عروج» ،(1313زاهدی، پرویز) 

 .21-11 ص، ص1، شماره جهان نو، «چل پلّکان» ،(1321) .....................

 ، چاپ اول، تهران: قطره.ترس و لرز ،(1311ساعدی، غلامحسین ) 

 چاپ دوم، تهران: امیر کبیر. ،اهل هوا(، 2131) ..................... 

 .12، ص 121/122، شمارة آدینه ،«هایشها و نسلداستان نویسی معاصر؛ مکتب» ،(1311) سپانلو، محمدعلی

، دورة جدید، سال اول، اندیشة آزاد، «نویسی یکسالة انقلابگزارشی از داستان( »1312) ..................... 

 .9-1 صشمارة یک، ص

 ، چاپ اول، تهران: چشمه.نویسی در ایرانهاي داستانمكتب ،(1321)شیری، قهرمان 

نشریة دانشكدة  ،«معاصر ایران نویسی در ادبیاتهای داستانپیش درآمدی بر مکتب» ،(1322) ..................... 

 .191-121 ص، ص129شمارة  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،

، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، «نویسی جنوبهای اقلیمی در داستانآرمان و انگاره» ،(1322) .....................

 .13-12 ص، ص93تیرماه، شماره 

مرداد و  ة، شمارکتاب ماه ادبیات و فلسفه، «نویسی جنوبرئالیسم در داستان-ناتو» ،(1321) .....................

 .11-21 صشهریور و مهر، ص
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، کتاب ماه ادبیات، «نخستین رمان اقلیمی در داستان نویسی معاصر ایران» ،(1329) صادقی شهپر، رضا

 .39-31ص، ص21 ةمردادماه، شمار

مجلة پژوهش ، «نویسی در ادبیات داستانی معاصر ایرانگانة اقلیمیهای پنجحوزه» ،(1391) .....................

 .122-99 ص، ص21، شماره زبان و ادبیات فارسی

 ، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.قرعة آخر(، 1311شفیانی، منوچهر )

 ، چاپ اول، تهران: نیل.شنل پوش در مه ،(2131غریفی، عدنان )

 .132 -113، ص لوح، «مادر نخل» ،(1311) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران: شب.هاي قدیمیبرج ،(1311نیا، علیمراد )فدایی

 ، چاپ اول، تهران: سپهر.دهكده پرملال ،(1321فقیری، امین ) 

 ، چاپ اول، تهران: سپهر.هاي اضطرابکوچه باغ ،(1322) ..................... 

 ، چاپ دوم، تهران: سپهر.کوفیان ،(2131) ..................... 

 سپهر.، چاپ دوم، تهران: هاي کوچکغم ،(1312) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران: سپهر.سیري در جذبه و درد ،(1313) ..................... 

 ، چاپ اول، زردیس.سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر ،(1311) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران: سپهر.خانه خانة خودمان ،(1312فقیری، ابوالقاسم )

 ، چاپ اول، شیراز، کانون تربیت.اجاق کور ،(1321) .....................

 .12، ص13 ةسال هفدهم، شمار بازار؛ ویژة هنر و ادبیات، ،«دریا» ،(1321کرمی، حسن )

 .32و  33 ص، ص29 ة، شمارخوشه، «بندر» ،(1321) ..................... 

مهران کندری، چاپ  ویراستار:زاده، ، ترجمة منصوره شریففرهنگ اصطلاحات ادبی ،(1322) گری، مارتین

 اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ، چاپ اول، تهران: روزن.مد و مه ،(1322گلستان، ابراهیم )

 ، چاپ اول، نیوجرسی: روزن.خروس ،(1991) ..................... 

 نیوجرسی: روزن.تهران: ، چاپ پنجم، آذر، ماه آخر پاییز ،(1992) ..................... 

 نیوجرسی: روزن. تهران: ، چاپ پنجم، جوي و دیوار و تشنه ،(1992) .....................

 ، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.هاهمسایه ،(1311محمود، احمد )

 ، چاپ هفتم، تهران: معین.زائري زیر باران ،(1321) .....................

 ، چاپ پنجم، تهران: معین.پسرک بومی ،(1323) .....................

 ، چاپ پنجم، تهران، معین.هاغریبه ،(1323) ..................... 
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 ، چاپ اول، تهران: نیل.بازي هر روز ،(1312) مسجدی، پرویز

 ، چاپ اول، تهران: امیر کبیر.جزیره ،(1312) ..................... 

 .29-21، صص21 ة، شمارخوشه« مرد» ،الف(1321ممبینی، حفیظ الله ) 

 .12-19، صص29ة ، شمارخوشه، «مرگ در پرزین»، ب(1321) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران، کتاب میرا.رقص در انبار ،(1312مؤذن، ناصر ) 

 ، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.چیهاي دوبهشب ،(2131) .....................

 ، چاپ دوم، تهران: نیل.آفتابگردان ،(1311) ..................... 

، چاپ اول، تهران: نویسینامة هنر داستانواژه ،(1311) میرصادقی، جمال و میرصادقی)ذوالقدر(، میمنت

 کتاب مهناز.

 ، چاپ سوم، تهران: چشمه.نویسی ایرانصد سال داستان ،(1323میرعابدینی، حسن )

 .132-132 ص، صهاي سبزفصل، «حادثه در جوکی کلاب» ،(1321میناوی، مسعود ) 

 .32-32 ص، ص1 ة، شمارجهان نو، «رهروان شب» ،(1321) ..................... 

 .11ص11و  11، سال هفدهم، شماره بازار، ویژة هنر و ادبیات، «عداوت» ،(1321) ..................... 

 .31و  31 ص، ص911 ة، شمارفردوسی، «صفو» ،(1322) .....................

 .131 -129 ص، ص1-1، شماره لوح ،«های کاغذیپرپر، تابستان و گل» ،(1313) ..................... 

 ، چاپ اول، تهران: افراز.هاي کاغذيپپر و گل ،(1391) .....................

 ، چاپ اول، تبریز: نشر ابن سینا.زیر آفتاب داغ بندر ،(2131)هاشمی تنگستانی، جلال 

 چاپ اول، تبریز: شمس. بان نباشی،توانی زندانمی ،(1312) .....................

 چاپ اول، شیراز: کانون تربیت. اي در ده،بیگانه ،(1329همایونی، صادق ) 
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